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با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوي و یاران گنج حضور. 

برنامه شمارة 996 گنج حضور 

مولوي، دیوان شمس، غزل شمارة 259: 

پیش کَش آن شاهِ شکَرخانه را 
آن گهَُرِ روشنِ درُدانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

با کار کردن روي خودم متوجه شدم آوردن چیزها به مرکزم باعث درد و مسئله و بی خدایی در درونم می شود 
پس آگاه شدم که تنها چاره دردم فضاگشایی است یا شِکرخانه را پیش کشیدن است. این گوهر دردانه که در 

جهان نظیر ندارد، مبارك است و درون و بیرونم را نیک می آفریند.
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آن شَهِ فرخّ رخُِ بی مثِل را 
آن مَهِ دریادلِ جانانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

آن شاه، ماه، خداییت درون، نیک و زیباست و بی نهایت زیبایی است و آن ماه، خداییت کافی است. 
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روح دهد مُردة پوسیده را 
مهِر دهد سینۀ بیگانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

همان طور که ما بیننده هاي گنج حضور قبلِ آشنایی مرده بودیم و با فکرهاي پوسیده از خدا دور بودیم، غریب 
بودیم و با ابیات دیوسوز و با کمک بزرگواري پدر معنوي شهبازي جان و عنایات زندگی داریم هر روز زنده و 

زنده تر می شویم. 
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دامنِ هر خار پُر از گُل کند 
عقل دهد کلّۀ دیوانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

با کار کردن روي خودم با اقرار به این که درد دارم، ولی از جنس درد نیستم همانیدگی دارد به گُل حضور تبدیل 
می شود، عقل من ذهنی دارد محو و محوتر می شود، عقل و دید زندگی جاي دید غلط را می گیرد. 
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در خِردَِ طفلِ دو روزه نهد 
آنچه نباشد دلِ فرزانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

کودکان عشقی در این راهِ معنوي، راه مستقیم، علمی دارند که پنجاه سال فرزانه من ذهنی در حیرت است. 
زندگی به سن و سال نیست، به آموختن علمِ فضاگشایی است. علم فضاگشایی درونِ همه انسان ها است، تنها 

آگاهی به این درك از بزرگان مرتعش می شود. 
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طفل که باشد؟ تو مگر مُنکري 
عربدة اسُتنِ حَنّانه را؟ 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

همین که به حضور زنده شویم دوست داریم به بقیه باشندگان کمک کنیم تا خودشان را به عنوان خداییت 
بشناسند. حتی می شود روي جماد، حیوان ارتعاش عشقی دهیم تا خودشان را شناسایی کنند. 
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مست شويّ و شهِ مستان شوي 
چونکه بگردانَد پیمانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

روي خودم کار کنم و مدام و پیوسته با تکرار ابیات استمرار داشته باشم مستِ زندگی می شوم و زنده به زندگی 
می شوم هر چیزي ذهنم نشان دهد و بگوید، چون خداییت درونم برایم کافی است، چیزها بی ارزش می شوند. 
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بی خودم و مست و پراکنده مغز 
ور نه نکو گویم افسانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

حضرت مولانا می گوید از وقتی که از زندگی جدا شدي و در من ذهنی گیر افتادي، به جنس اصلی ات آسیبی 
نرسیده، چون خداییت از بین رفتنی نیست؛ تنها پراکنده مغز شدي یعنی به چیزها پراکنده شدي، یعنی فکر 

کردي چیزها به تو زندگی می دهد، پس باید شِکرخانه را به مرکزت بیاوري به واسطه فضاگشایی تا افسانه اي 
که من ذهنی می گوید در چیزها زندگی است را غلط بدانی و افسانه زندگی را درُست بیان کنی. 
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با همه بشنو که بباید شُنود 
قصّه شیرینِ غریبانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

همه کائنات قصه زندگی را می شنوند و من ذهنی هم می شنود؛ آیا شنیدن کافی است؟ این که چیزها زندگی ندارد 
تنها دانستنش کافی است؟ نه دانش کافی نیست باید فضا را عملاً باز کرد و درد هشیارانه کشید تا آخر تا تمام 

همانیدگی تمام شود. 
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بشِکَنَد آن روي، دلِ ماه را 
بشِکَنَد آن زُلف، دو صد شانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

خداوند تلاشت را که با من ذهنی باشد بی نتیجه می کند. 
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قصّه آن چشَم، که یاردَ گُزاردْ؟ 
ساحِرِ ساحِرکُش فتّانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

دید زندگی درُست می بیند. به واسطه فضاگشایی از ماجراي من ذهنی  با خبر شدیم، زیرا دید درست زندگی را 
پیدا کردیم که سحِرکُش، زندگی به ما داد. 
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بیند چشَمش که چه خواهد شدن 
تا ابد و بیند پیشانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

این دید عدم به واسطه فضاگشایی همیشه با ما هست و هر لحظه ناظر است و می بیند تا چیزي به مرکزت راه 
پیدا نکند. 
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راز مگو، رو عجََمی ساز خویش 
یاد کُن آن خواجه علَْیانه را 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 259 

رازِ زندگی فضاگشایی و زنده شدن به زندگی است، پس فضاگشایی را باید عملاً روي خودت اعمال کنی، نه 
این که به حرف دربیاوري، پس ساکت باش و تنها عمل کن. فضاگشایی را هر لحظه یاد کن نه این که بخواهی 

کسی را متقاعد کنی. تنها سکوت و سکون ما را شبیه خدا می کند.  

باسپاس وقدر دانی فراوان 

-❤زینب از مازندران 
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با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقاي شهبازي نازنین . 

برنامه 999 غزل 48 و ابیات انتخابی. 

موضوع: چرا نمی توانیم ماه درست را ببینیم؟ 
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به نام خداوند عشق 

ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما 
تافت ز چرخ هفتمین در وطن خراب ما 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 48 

در این غزل بسیار زیبا که تمامی ابیات آن به «ما» ختم می شود، مولاناي جان به یک اجتهاد گرم و پویا اشاره 
می دارد که همه ما باید دست به کار شویم و تمامی فاعلیت خود را انجام دهیم تا ماه درست و کامل زندگی که 

همان خداییت درون است را ببینیم. 
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حال تعدادي از سؤالاتی که باید از خودمان بپرسیم. هر چند که ذهن فریب کارمان ممکن است تکراري قلمداد 
کند، ولی تکرار خود شاه کلید است و رمز گشا. 

چرا نمی توانیم ماه درست و کامل زندگی را ببینیم؟ چرا از وجود با برکت زندگی زنده که در تمامی چهار بُعدمان 
جاري است و تمامی نظام هستی بر پایه این انرژي ماه گونه الهی پا برجاست را نمی توانیم ببینیم؟ چرا پیش 

چشمانمان شیشه کبود همانیدگی ها را قرار داده ایم و نمی توانیم ماه درست را ببینیم؟ چرا متوجه نمی شویم که 
خوابمان پریشان شده است؟ یعنی در زندگی مان آرامش و آسایش نداریم که نمی توانیم ماه درست را می بینیم؟ 

چرا آگاه نیستیم که زندگی لحظه به لحظه با پیغام هاي بی مرادي اش می خواهد به ما بگوید که ماه را غلط می بینی، 
ماه درست را ببین؟ چرا وطن اصلی را که همان چرخ هفتمین و همان فضاي یکتایی و پیمان الست است را 

فراموش کرده ایم که نمی توانیم ماه درست را ببینیم؟ چرا نمی خواهیم از این وطن خراب و درب و داغون ذهن و 
این من توهمی که همواره به دنبال درست کردن یک من خیالی است بیرون بیاییم و ماه درست را ببینیم؟ 

زندگی ما را به زور هم که شده از خواب همانیدگی ها بیدار می کند. 
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بیدار شو، بیدار شو، هین رفت شب، بیدار شو 
بیزار شو، بیزار شو، وز خویش هم بیزار شو 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 2133 

بیزار شو بیزار شو از هر همانیدگی و از هر خویشتن ذهنی، که زندگی زنده را در شب ذهن زندانی کرده است. 

کاروان رفت و ما غافل در شب همانیدگی هایمان خفته ایم و عمر خود را ضایع. به امید این که شاید روزي 
زندگی مان درست شود و ماه درست را ببینیم؟ چرا می خواهیم زندگی را درست کنیم؟ زندگی درست و کامل 

است. این ما هستیم که باید خود را درست بشناسیم، تا ماه درست را ببینیم؟ 
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چرا نمی خواهیم سراسر عشق شویم و عاشق و فضاي درون را گشوده سازیم و در همگان عشق را ببینیم و 
زندگی زنده را در آن ها به ارتعاش در آوریم تا ماه درست را ببینیم؟ چرا فقط در ظاهر راجع به زنده شدن به 

زندگی که این لحظه قیامت ماست حرف می زنیم؟ 

چرا نمی خواهیم که با واقعیت هاي زندگی که همان بی مرادي ها و ناکامی هاست، که در طول شبانه روز مانند 
بسته هاي انرژي به سراغمان می آید روبرو شویم تا ماه درست را ببینیم؟ چرا همواره به دنبال جایگزین 

می گردیم و همواره به دنبال حال خوش و به امید حال خوش بر خداوند می تنیم؟ و فرار از واقعیت هاي زندگی و 
فرار از چالش هاي زندگی که نمی توانیم، فضا گشایی کنیم و در آن ها جاري شویم تا ماه درست را ببینیم که 

زندگی بتواند پیغام هاي هر چالش را با خرد و دانایی خود بیان نماید؟ 
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چرا همواره با من می دانم ها و من می توانم ها و با عقل ناقص من ذهنی و پندار کمال می خواهیم ماه درست را 
ببینیم؟ چرا به عارف و کامل جان بودنمان شک داریم و همواره با سبب سازي هاي ذهنی می خواهیم ماه درست را 
ببینیم ولی غافل از این که خراب تر و فاسد تر می کنیم و جهدهاي بی توفیق انجام می دهیم که ماه درست آن ها را 

تفتیق می کند و پاره؟ 

چرا از نقش هاي توهمی که من مادرم یا من پدرم و یا خیلی از نقش هایی که در جامعه به ما القا شده است دست 
نمی کشیم و غرق بازي هاي ذهنی که نمی توانیم ماه درست را ببینیم؟ چرا از آبروي صد من حدید که مانند کنده 

تنومندي بر پاي هشیاري حضورمان بسته شده است، دست بر نمی داریم تا ماه درست را ببینیم؟ 
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آیا می دانیم که اگر به موقع ماه درست را نبینیم، ریَب المَنون به سراغمان می آي که جبران کردنش سخت تر و 
سخت تر می شود؟ و اگر ماه درست را به موقع نبینیم، خروّب مخربّ من ذهنی می شویم و ریشه این گیاه مخربّ 

من ذهنی دودمانمان را به باد می دهد و ما را نابود می سازد و زندانی و اسیر خود؟ که اسف بارتر این است که 
زندانبان، خودمان و کلید زندان هم در دستان خودمان؟ 

چرا مرغ خودمان نمی شویم؟ چرا صید خودمان نمی شویم؟ چرا دام خودمان نمی شویم که خود را شکار کنیم و 
ماه درست را ببینیم؟ چرا نمی خواهیم ماه درست را ببینیم؟ و چرا اي گیجان گول می خواهید خداوند را امتحان 

کنید و پی به عظمت و قدرت لایزالش نمی بریید؟ که: 
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طالب است و غالب است آن کردگار 
تا ز هستی ها برآردَ او دمار 

-مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 3214 
-غالب: چیره ، پیروز 

اوست خالق ما و اوست پدیدآورنده این نظام هستی و زهَره و جرئت هر انسانی نیست که بخواهد خداوند را 
امتحان کند. 

چرا همواره شتاب و عجله من ذهنی داریم و صبر را سرلوحه زندگی مان قرار نمی دهیم تا ماه درست را ببینیم؟ 
چرا همواره خودمان را مقایسه می کنیم و به گفت وگوهاي بی مورد من ذهنی مان گوش می دهیم؟ این کیست که ما 

را از زندگی کردن در لحظه محروم می سازد و به غابر و گذشته و ماجراهایش می برد یا به آینده نامعلوم که 
نمی توانیم ماه درست را ببینیم؟ 
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چرا همواره مانند ابلیس «انا خیري» سر می دهیم که من از همگان برترم؟ 

و چرا این کلمه برتر و بهتر همواره در ذهنمان می چرخد؟ از این بهتر و برتر بودن چه چیزي عایدمان می گردد، 
جز این که ما را دچار افسانه سازي هاي من ذهنی می سازد و مسیرمان را غلط و اشتباه، که نمی توانیم ماه درست 

را ببینیم؟ 

چرا براي یک بار هم که شده مانند عاشقان از سر ذوق و عشق فضاگشایی نمی کنیم؟ تا پی به لذت شیرین 
فضاي گشوده شده ببریم و خود واقعی خود را که همان خداییت درون است را ملاقات کنیم و ماه درست را 

ببینیم؟ 
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چرا به ذهن همانیده اجازه می دهیم که ما را به غریبستان ذهن و ناکجاآباد ببَرد و در خودش غرق سازد که ماه 
درست را نمی توانیم ببینیم؟ چرا به موقع افسار ذهن را با ابزار «انصتوا» و با ابیاتش نمی کشیم تا در لحظه حال 

جاري شویم و ماه درست را ببینیم؟ 

چرا همواره می خواهیم زندگی مان را کتابی درست کنیم و نظم پارکی و چیدمان آن را با هر جان کندن حفظ؟ 

چرا بی نظمی جنگل را نمی پذیریم که نظام هستی بر پایه و اساس یک بی  فرمی و یک بی  نظمی نظم دار بزرگ 
برپا شده است همراه با تفاوت هاي مختلف؟ 

چرا از تفاوت ها لذت نمی بریم که این خود نشان خداگونگی خداوند است که می توانیم ماه درست را ببینیم؟ چرا 
کتاب زنده زندگی انسان ها را نمی خوانیم و با آن ها روبرو نمی شویم که سراسر وجودشان پُر از درس هاي زندگی 

است که ماه درست را ببینیم؟ 
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چرا مانند دلقک داستان تمامی امکاناتی را که زندگی در اختیارمان قرار داده است، هدر می دهیم که نمی توانیم 
ماه درست را ببینیم؟ 

چرا از عزم ها و قصدهاي زندگی که خداوند گاه گاهی آرزوهاي مان را برآورده می سازد و گاهی ما را ناکام، 
پیغامش را نمی گیریم که با این رویدادها می خواهد به ما بفهماند که این کارها را من انجام می دهم تا ماه 

درست را ببینیم. 

چرا نمی دانیم تمامی لذات و ذوق و خوشی هایی که از همانیدگی ها می گیریم، مصنوعی و کاذب است و ترك 
لذت ها خود نهایت سخاوتمندي و خود نهایت لذت است که باعث می شود ماه درست را ببینیم. 

چرا فقط به یک غم دین که همان زنده شدن به خداوند است و اسرار غیبی او که به بی نهایت و ابدیت او زنده 
بشویم پی نمی برییم تا ماه درست را ببینیم؟ 
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چرا نمی دانیم که از بدو تولد آینه و ترازو در درونمان نهادینه شده است و تنها هدیه اي که خداوند از ما طلب 
می کند، آینه صیقل داده شده درونمان است که یار می تواند رخ زیباي خود را در آن ببیند که همان دیدن ماه 

درست زندگی است. 

چرا نمی خواهیم بدانیم که به قول حضرت حافظ کمال سِرّ عشق همان دیدن ویژگی هاي مثبت دیگران است و 
همان دیدن خداییت درون دیگران، نه این که عیب هاي آن ها را دیدن و عیب هاي آنها را فاش کردن تا ماه 

درست را ببینیم؟ 

چرا نمی خواهیم بدانیم که تنها یک هنر وجود دارد و آن هم تن دادن به قضا و قدر الهی است، نه اعتراض کردن 
به آن و نه اعتراض کردن به اسرار علم غیبی خداوند که ماه درست را نمی توانیم ببینیم؟ 
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و چرا دیدن بر حسب زندگی را در خودمان و دیگران به عمل در نمی آوریم تا هم خودمان دید خدا گونه پیدا کنیم 
و این کمال را و هم در دیگران این دید را و این کمال را تا ماه درست را ببینیم؟ ما هنر عشق ورزیدن را بلد 

نیستیم و یاد نگرفته ایم. 

آخِر این اقرار خو اهی کر د هین 
هم ز اولّ رو ز آخِر را ببین 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3369 

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم زهرا سلامتی  از زاهدان پیغام  عشق - قسمت 1521



می تو انی دید آخِر را، مکن 
چشمِ آخِربینْت را کو رِ کهَُن 

هرکه آخِربین بوُدَ مسعو دو ار 
نبوَْ دش هر دمَ ز رَه رفتن عثِار 

-و 3370 مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3371 
-عثِار: لغزش 

چرا از لجبازي کردن هاي ذهنی دست بر نمی داریم و اقرار نمی کنیم که چه بخواهیم و چه نخواهیم، باید به 
خداوند زنده شویم و این دید آخربین که زنده شدن به خداوند است را کور می سازیم و چرا نمی خواهیم 

مسعودوار با میل و رضایت تمام فضاگشایی کنیم تا ماه درست را ببینیم؟ 
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سُر مه کن تو خاكِ هر بگْز یده را 
هم بسو ز د، هم بساز د دیده را 

چشم اشُتر زآن بوُدَ بس نو ربار 
کاو خو ردَ از بهرِ نو رِ چشم، خار 

-مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3376 و 3375 

چرا دردهاي هشیارانه را نمی کشیم و چرا ابیات مولاناي جان را سرمه چشمان مان قرار نمی دهیم تا ریشه دار 
شویم و چرا مولاناي عزیز را پیر خود و برنامه گنج حضور را راهنماي خود قرار نمی دهیم؟ 

 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم زهرا سلامتی  از زاهدان پیغام  عشق - قسمت 1521



چرا دردهاي هشیارانه را نمی کشیم و چرا ابیات مولاناي جان را سُرمه چشمان مان قرار نمی دهیم تا ریشه دار 
شویم و چرا مولاناي عزیز را پیر خود و برنامه گنج حضور را راهنماي خود قرار نمی دهیم تا دید من ذهنی مان را 

بسوزاند و دید عدم بین مان را بسازد و ما را نوربار و نورکار کند تا ماه درست را ببینیم؟ 

این را باید خوب بدانیم که 

اگر خداوند خاصیت و استعداد فضاگشایی را در درونمان نهادینه نمی کرد و یا اگر قابلیت فکر کردن و قابلیت 
پذیرش و تغییر کردن را برایمان فراهم نمی نمود، خودمان با دستانمان زندگی مان را نابود می ساختیم و این 

توانایی زنده شدن به زندگی است که در وجودمان نهادینه شده است و هر یک از ما عاشق منحصربه فرد هستیم 
که باید جداگانه به زندگی زنده شویم تا ماه درست زندگی را درست ببینیم. 
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ماه درست را ببین کو به شکست خواب ما 
تافت ز چرخ هفتمین در وطن خراب ما 

-مولوي، دیوان شمس، غزل  48 

و در پایان وقتی که خرد بی منتهاي کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره 
می کند. 
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اي ز غم مرده که دست از نان تهُی ست 
چون غفورسَت و رحیم، این ترس چیست؟ 

-مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 3087 

پُر انرژي و سالم بمانید. 
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. 

زهرا سلامتی  از زاهدان 
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با یاد دوست و عرض سلام  

یک خاطره  

سال ها پیش در مجله اي تبلیغ سفرهاي معرفت جویانه در سرزمین هندوستان، توجهم را به خود جلب کرده بود. 
در آن دوران به شدت احساس گیجی و سردرگمی می کردم. به دنبال معناي واقعی زندگی می گشتم. تصور 

می کردم باید به هندوستان سفر کنم و دست  به دامان مرتاضان هندي شوم تا شاید مرا از رنج حس بیهودگی 
خلاص کنند و تعریف تازه اي از زندگی به من ارائه  دهند. 

قصه انسان از جایی تبدیل به تراژدي غمناکی می شود که با داشتن خیلی چیزها دیگر احساس سعادت و 
شادمانی نمی کند. هرچه بیش تر بهتر شعار او می شود، اما هرچه انباشتگی اش بیش تر می شود حس 

رضایت مندي اش کمتر می شود.
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من نیز به این نقطه رسیدم. به نقطه اي که دنیا با تمام عظمت و زیبایی اش به چشم من تنگ و تاریک و غم افزا 
شد. تصور می کردم براي خلاص شدن از این زندان باید مکان جغرافیایی ام را عوض کنم، غافل از این که باید 

به هندوستان درون خود سفر می کردم. 

در همان حال و هوا و پریشانی خاطر بودم که دوستی مرا با دنیاي مولانا آشنا کرد. گفت به کجا چنین شتابان! 
انسان هاي بی شماري مست و مدهوش آموزه هاي مولانا هستند و تو بی نصیب  مانده اي از گنجی که به تو تعلق 

دارد و ابیاتی از مولانا را در گوش جانم زمزمه کرد. 
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بگیرم ادب را ببندم دو لب را  
که تا راز گوید لب دلگشایش  

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1289 

با زمزمه و تکرار این بیت آرام آرام متوجه حقیقتی شدم که سال ها در جست وجویش بودم. من سکوت را 
نیاموخته بودم. باید تمرین سکوت و خاموشی می کردم که در تمام طول زندگی ام تجربه نکرده بودم، ولی 

به  سرعت آن حس خوشایند و شیرین محو و ناپدید می شد. 
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آن دوست خردمند از زبان مولانا به من آموخت تا سلسله افکارم را پاره نکنم، به آرامش واقعی دست نخواهم 
یافت. زندگی که از جنس بی فرمی است، هر لحظه منتظر است تا از فاصله بین دو فکر خودش را به صورت 

شادي بی سبب، ذوق آفرینش، ایجاد ساختارهاي مفید و نیک از انسان بیان کند. اما انسان گم شده در افکار 
گذشته و آینده در دردها، گره هاي ذهنی خویش را از این موهبت بزرگ الهی محروم کرده است. تا عمیقاً از 

گذشته و آینده، جمع و در این لحظه اکنون مستقر نشویم و خود را در دسترس خرد کل قرار ندهیم، همچنان 
گیج و سر در گم، در این دنیا به گِرد خود می چرخیم و درد می کشیم و درد پخش می کنیم. 

حال با داشتن بزرگانی چون مولانا که مانند مشعلی پر نور، وجود تاریک و ظلمت زده بشر را روشنایی می بخشند، 
چرا باید گمشده در تاریکی اوهام باشیم؟ معدن جواهرات معنوي مولانا در اختیار ماست. این که ما چنگ 

نمی زنیم و مشتی از این ثروت را بر نمی داریم نشان کاهلی و جبر ماست. جبري که چون غل و زنجیر به دست و 
پایمان پیچیده و ما تصور می کنیم که نمی توانیم خویش را خلاص کنیم. 
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-:به قول مولانا 

هرکه ماند از کاهلی بی  شُکر و صبر 
او همین داند که گیرد پايِ جبر 

مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 1068 

کاهلی: تنبلی 
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هرکه جبر آورد، خود رنجور کرد 
تا همان رنجوري اش در گور کرد 

-مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 1069 
-رنجور: بیمار 

باسپاس فراوان از استاد پرویز شهبازي و تمام دوستان عاشق. 
طاهره از بندرعباس 
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شرح غزل 49 دیوان شمس مولوي از برنامه 994 گنج  حضور. 

با تو حیات و زندگی، بی تو فنا و مُردنَا 
زان که تو آفتابی و، بی تو بوُدَ فسُِردنَا 

مولانا با این غزل زیبا یادآور حیات و زندگی در فضاي گشوده شده است و می فرماید فضاي گشوده شده یعنی 
خدا، یعنی گرمی عشق، یعنی آفتاب حضور و مزه کردن حیات این لحظه از طریق انبساط. حال اگر با من ذهنی 

فضا را ببندیم و در مقاومت و انقباض باشیم، از خدا دور می شویم، افسرده و منجمد می شویم و قبل از این که به 
زندگی زنده شویم، می میریم. 
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خلق بر این بسِاط ها، بر کفِ تو چو مهُره اي 
هم ز تو ماه گشَتَنا، هم ز تو مهُره بُردنَا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 49 

خالق زمین و آسمان براي خلق بساطی گستراند تا مخلوقات از طریق انبساط فضا باز کنند و مثل ماه تابان نور 
خود را بپراکنند، نه این که منقبض شوند و به مهره هاي دنیا بچسبند و چیزهایی که ذهن مهم نشان می دهد را به 

مرکزشان بیاورند و جلوي نور فضاي گشوده شده را که ماه درست است بگیرند. 
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گفت: دمَمَ چه می دهی؟ دمَ به تو من سپرده ام 
من ز تو بی خبر نِی امَ در دمَِ دمَ سپردنَا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 49 

خداوند روحش را بر ما دمید تا «نفَخَْتُ» را بپذیریم و با توکل تمام درك کنیم که او هر لحظه در کار جدیدي 
است و از ما بی خبر نیست؛ این من ذهنی است که فضا را می بندد و با عدم پذیرش، موقوف علت هاي ذهنی 

می شود و خود را به نیروي زندگی نمی سپارد. 
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پیش به سجَده می شدم، پست خمیده چون شتر 
خنده زنان گشاد لب، گفت: درازگردنَا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 49 

پیش از این که من ذهنی ام را پسَت و خمیده کنم و در مقابل زندگی سجده کنم، خواستم با عینک همانیدگی ها 
خدا را ببینم و با ذهن او را توصیف کنم ولی خدا خندید، چون من غافل از تبسم شیر بودم. شیر خود زندگی 

است که هر لحظه در پی شتر من ذهنی می دود تا اگر با گردن درازي، منم  منم کند او را بدرد. 
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بین که چه خواهی کردنَا، بین که چه خواهی کردنَا 
گردن دراز کرده اي، پنبه بخواهی خوردنَا 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 49 

مولانا در بیت آخر این غزل دو بار تاکید می کند که اي انسان ببین که در چه کاري هستی؟ آیا مثل شتر بی قواره 
با من ذهنی گردن درازي می کنی و پنبه می خوري؟ پنبۀ ناموس و پنبۀ می دانم و پندار کمال را می خوري؟ آیا با من 

ذهنی خروب، مثل علف هرز به جان خودت و دیگران می اُفتی و خشمگین می شوي و جنگ به پا می کنی و جهان 
را خراب می کنی یا هر لحظه در کار تسلیم و فضاگشایی هستی و چراغ خودت را می افروزي؟ 

با سپاس از زندگی و مولانا و جناب شهبازي و یاران عشقی. ��❤ 
دیبا از کرج 
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🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 

با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 
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